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هرگز کسى نمى توانست فکر کند مهدى حیدرى 
که ســال ســوم دبیرستان در مدرســه نمونه دولتى 
فرهنــگ توانســته بود با معــدل 20 دیپلم بگیرد، 
راه هایــى بــراى لــذت بردن از زندگى بلد اســت. 
کارهایــى مى تواند بکند که بچه هاى دیگر کلاس 
ما که معدل دیپلم شــان، بین 12 تا 16 در نوســان 
بــود، انجام مى دادند. کارهایى مثل عاشــقى هاى 
دوران مدرسه، شــعر سرودن ها، داستان نوشتن ها، 
فوتبال بازى کردن ها، آرزوورزى ها و کوه رفتن ها که 
دیگر همکلاسى هاى ما در دبیرستان فرهنگ به آنها 
پناه مى بردند تا ســال هاى دوران بلوغ را بگذرانند. 
مهــدى حیدرى فقط درس مى خواند. کســى او را 
نمى دید که در مدرسه فوتبال بازى کند، با گروهى 
از بچه ها رفیق شود، با آنها گروه بسازد و فعالیت هاى 
دســته جمعى راه بینــدازد، یا توى گروهى حضور و 
در رفتارهاى دسته جمعى شان مشارکت داشته باشد. 
مهدى گوشه نشــین بــود و درس مى خواند فقط و 
البته درسش از همه بهتر بود. آن قدر بهتر که وقتى 
همه آن بچه هاى همکلاسى سال سوم متوسطه در 
دبیرستان نمونه دولتى فرهنگ که به پیش دانشگاهى 
وارد شــدند، هیچ کسى انتظار نداشت مهدى غیر از 
رتبه دورقمى در کنکور، رتبه اى بیاورد. در آزمون هاى 
آزمایشى، رتبه مهدى از همه بهتر بود. او همچنان 
که سؤالات ریاضى را با عالى ترین درصد پاسخ هاى 
صحیح مى گذراند، در تاریخ و جغرافى هم چنین بود 
و در ادبیات هم همین طور. کنکور دادیم. هرکســى 

رتبه اى آورد. بعضى ها که رتبه شــان زیر هزار شده 
بود دوست داشتند بروند به دانشگاه معتبرى و حقوق 
بخوانند. بعضى ها مغموم بودند و رتبه شان را دوست 
نداشــتند. رتبه یکى شان شده بود 4000. یکى دیگر 
رتبه اش شــده بود 8000. دیگرى شده بود 5000 و 
عزا گرفته بود که با این رتبه، کجا مى تواند قبول شود 
و چه مى تواند بکند و آینده اش را به فنا رفته مى دید. 
رتبه مهدى منحصربه فرد شده بود. رتبه اش شده بود 
هشت؛ تک رقمى! هرکسى، نامه عملش را به دست 
گرفته بود و به زندگى برگشته بود. دو  سه نفرى که 
رتبه دو رقمى آورده بودند، به دانشــگاه هاى تهران 
و علامه رفتند و حقوق خواندند. چند نفرى هم که 
رتبه هاى زیر هزار آورده بودند، در دانشگاه هاى شهر 
تهران، در رشته حقوق تحصیل کردند. آن چند نفرى 
کــه رتبه هاى بــالاى 2000 آورده بودند، در کنکور 
دانشگاه آزاد توانستند در رشته حقوق تحصیل کنند 
و حالا تقریبا همه شــان وضع شــان آن قدرى خوب 
اســت که ازدواج کرده باشند، خانه اى خریده باشند، 
ماشــینى زیر پاى شان باشد و زندگى شان به شکلى 
معمولــى بگذرد. حیدرى اما با رتبه هشــت کنکور، 
چیــزى را انتخاب کــرد که هیچ کس باور نمى کرد: 
«ادبیات فارســى.» حیدرى فرصت همنشــینى با 
شفیعى کدکنى، قیصر امین پور و سیروس شمیسا را 
مغتنم تر از آن دانسته بود که آینده اش را فقط با تراز 
پول درآوردن بســنجد. ما همچنان که در سال هاى 
دبیرستان با همدیگر رفیق بودیم و با هم رفت و آمد 
داشــتیم، دوستى مان را با هم حفظ کردیم. حیدرى 

بعد از کنکور، همان گوشه عزلتش را حفظ کرد. 

شــاید یک ماه پیشتر بود که در مراسم رونمایى 
«پرى دخت» حامد عســکرى، مرد جوانى زد روى 
شــانه ام. صورت برگرداندم تــا مرد جوان را ببینم. 
چهره اى آشــنا داشت که آشــنایى اش به دورترها 
برمى گشــت. پخته شــده بود و پختگى صورت او 
آشــنایى اش را مى زدود، امــا چیزى در آن صورت 
پخته آشــنا بود. چند لحظه، به قاعده درخشــیدن 
شهاب ســنگى در تاریکى آســمان نیمه شب درنگ 
کردم و صورت را شــناختم: مهــدى حیدرى بود. 
همان کــه ما نوجوانان تــازه  به  جوانى  درآمده فکر 
مى کردیــم او هیچ راهــى براى آن که از زندگى اش 
لذت ببرد، نمى داند و از این روســت که تنها درس 
مى خوانــد و مى خوانــد و مى خواند. صحبت کردیم 
با هم. در هیات علمى دانشــگاه یزد بود و کرســى 
استادى زبان و ادبیات فارسى را در همان دانشگاه 
داشــت. دقایقى حرف زدیم و یاد گذشته ها را با آن 

مرد جوان مهربان زنده کردیم.
به خانه که بازمى گشتم، در خیابان برف مى بارید. 
توى راه با خودم فکر مى کردم مهدى حیدرى از همه 
ما دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتى فرهنگ بهتر 
راه لذت بردن از زندگى را مى دانست. او که شیفته 
ادبیات فارسى بود، مثل هیچ کدام از هم کلاسى هاى 
دیگــر من رشــته تحصیلى مــورد علاقه اش را به 
ســوداى پول  درآوردن تغییــر نداد. ادبیات خواند و 
بــا ادبیــات زندگى کرد و با ادبیات همچنان و هنوز 

هم زندگى مى کند.
مهــدى بهتــر از ما راه لذت بــردن از زندگى را 

مى دانست. 

  

  

بالاخره نوبت به آخرین شــماره ســال رســید. 
شماره اى که مثل خود بهار پر از بیم و امید است. 
پــر از نگاه به گذشــته و تصور آینــده. پر از مرور 
لحظه هایى که ســال گذشــته بر ما گذشت یا حتى 
لحظه اى که دوســت داریم در ســال آینده آنها را 
تجربه کنیم. به هر حال هرچه بود، این شماره هم 
مانند همه قبلى ها به پایان رســید و از همین الان 

باید به فکر شماره هاى بعد از عید بود. به فکر ایده ها 
و صفحات جدیدى که قرار است به چمدان اضافه 
شود. البته امسال هم صفحات جدیدى مانند آدینه، 
سفرنامه و... به جمع قدیمى هاى چمدان اضافه شد، 
اما تغییرات سال بعد بسیار بیشتر خواهد بود، چرا که 
ذات بهار در تغییر و رویش است و ما نمى خواهیم 
از بهــار و مخاطبانمان عقب بیفتیم. از همین الان 
مى توانم به شما وعده چند صفحه عالى را در مورد 
جذابیت هاى گردشــگرى ایران و جهان بدهم. از 
طرفى در ســال آینده قرار است بخش هاى تعاملى 
چمدان گســترش پیدا کند. به همین دلیل از شــما 
مخاطبان عزیز درخواســت مى کنم برایمان مطلب 
بنویسید و ما را از جذابیت هاى محل زندگیتان مطلع 
کرده و همه را همســفر خود کنید. به هر حال این 
چمدان خودتان اســت پس چه بهتر که بیشــتر در 

آن سهیم باشید.
راســتى تا یادم نرفته خدمتتان عرض کنم این 
شماره آخرى با قبلى ها کمى فرق دارد، چون به هر 
حال نوروز است. پس تصمیم گرفتیم از خیر صفحات 
ثابت بگذریم و با نگاهى به تعطیلات نوروز ســراغ 
چهره هاى سرشناســى از دنیاى تلویزیون، ادبیات، 
محیط  زیســت و... برویم تا از زبان خودشان محل 
زندگیشان را در نوروز توصیف کنند. البته ایده اولیه 
از چیزى که در حال حاضر در دستان شماست کمى 
مفصل تــر بود، اما بدقولى هاى بعضى از هنرمندان 
و... باعث شــد خروجى نهایى موجزتر از ایده اولیه 
باشد. امیدوارم از خواندن آخرین شماره لذت ببرید.
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